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[bookmark: _Toc482470351]مقدمه
ستایش خاص خدا است و درود شایسته‌ی برگزیدگانش، به ویژه آخرین پیغمبر خدا محمد و خاندانش
یکی از برادران اسلامی ما، نامه‌ای از اروپا فرستاده است و ضمن آن نوشته است که موافقت اسلام با قانون «تعدد زوجات» در اینجا دستاویز عده‌ای از مسیحیان به شریعت اسلامی شده است و خواسته است تا ما پاسخی به این حملات بدهیم و در برابر این ستیزه‌ها جوابی منطقی بیاوریم. 
نامه‌ی برادر اسلامی مزبور، احساس مسؤلیت وسیعی را در ما زنده می‌کند که به موجب همان مسؤلیت، به نوشتن این مقاله اقدام نمودیم و کوشش کردیم تا سخن به تطویل نیانجامد و پرنویسی، خواننده را به ملالت نبرد و برای اینکه دامنه‌ی این جواب گسترش یابد و به بسیاری از نواحی برسد دو تن از دانشمندان ارجمند همت گماردند و مضمون این پاسخ را به انگلیسی و فرانسه ترجمه کردند[footnoteRef:1]. امیال ما به خوانندگان این مقاله جز تقاضای قضاوت منصفانه چیزی نیست، همان پیامی که در قرآن مجید – کتاب آسمانی اسلام – برای همه‌ی بندگان خدا آمده است: [1: - در اینجا از دانشمند گرامی و محترم جناب آقای دکتر علی دولت‌داد و همچنین بانوی دانشمند و ارجمند، خانم ملیحه آشتیانی(غفوری) سپاسگزاری می‌کنم که ترجمه‌ی این نوشته را به عهده گرفته‌اند و در دفاع از اسلام مقدس، کوشیده‌اند، خدای اسلام هر دو را مشمول عنایات بی پایانش فرماید.] 

«به بندگان من مژده بده! آنانکه سخنان گوناگون را می‌شنوند سپس بهترین سخن را پیروی می‌کنند، خدا آن‌ها را هدایت نموده و بندگان خردمند ایشانند».
﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ١٨﴾ [الزمر: 18].
ایران – مصطفی طباطبائی
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هیچ مسیحی منصفی ممکن نیست بتواند در برابر اسلام بایستد و بگوید که محمد ج فرستاده خدا نبوده است، بدلیل اینکه با تعدد زوجات موافقت نموده است! زیرا به گواهی کتب مقدس مسیحیت، پیغمبر بزرگی چون ابراهیم ÷ پس از اینکه به مقام شامخ نبوت نایل شد دارای دو همسر بود، یکی ساره و دیگری هاجر.
تورات در باب 16 از سفر پیدایش شهادت می‌دهد که: «چون ده سال از اقامت ابرام در زمین کنعان سپری شد، سارای، زوجه‌ی ابرام، کنیز خود هاجر مصری را برداشته، او را به شوهر خود ابرام به زنی داد، پس به هاجر درآمد و او حامله شد».
همچنین یعقوب ÷ پیغمبری که یهودیان و مسیحیان و مسلمانان همگی او را به نبوت شناخته‌اند، بنابر آنچه در باب 29 و 30 از سفر پیدایش آمده است، در یک زمان دارای چهار همسر بود که لیه و راحیل و زلفه و بلهه نام داشتند.
اینک کدام یهودی یا مسیحی می‌تواند رسالت خدائی ابراهیم ÷ و یعقوب ÷ را بدلیل داشتن همسران متعدد انکار نماید؟ شگفت است که کسی بدون اینکه کتب مذهبی خود را مطالعه نماید و در احوال پیغمبرانی که مورد قبول او هستند اندیشه کند، زبان اعتراض به روی برادران و فرزندان ما بگشاید و بر پیغمبر اسلام طعنه زند با اینکه کار پیغمبر ما چیزی جز کار پیغمبران خودش نبوده است[footnoteRef:2]. [2: - به علاوه تورات در باب 21 از سفر تثنیه تعدد زوجات را قبول کرده است و می‌گوید: «اگر مردی را دو زن باشد یکی محبوبه یکی مکروهه و هر دو برایش پسران بزایند و پسر مکروهه نخست زاده باشد... حصه مضاعف از جمع اموال خود را به پسر مکروهه داده او را نخست زاده‌ی خویش اقرار نماید».] 

اگر قرار باشد در مسایل مربوط به زناشویی بنا را بر اعتراض به یکدیگر بگذاریم حق این است که مسلمین به مسیحیان اعتراض کنند، نه مسیحیان بر مسلمانان! زیرا انجیل متی در باب 19 از زبان حواریون اظهار می‌دارد که: «نکاح نکردن بهتر است» و از قول عیسی مسیح ÷ به ایشان جواب می‌دهد که: «تمامی خلق این کلام را نمی‌پذیرند مگر به کسانیکه عطا شده است»! یعنی ترک زناشویی بهتر است ولی همه‌ی مردم طاقت و لیاقت این مقام را ندارند، از همین قسمت می‌توان ایراد گرفت و گفت که این سخن نشان می‌دهد آخرین درجه‌ی فعالیت مبشرین مسیحی؛ با نابودی بشر برابر است! بدلیل اینکه اگر همه‌ی افراد بشر به مسیحیت بگروند و در ایمان، بدرجات عالی برسند و بخواهند که «با ایشان هم عطا شود»! باید مانند کشیش‌های بزرگ و زنان تارک دنیا از ازدواج خودداری کنند و در این صورت بشر را به نابودی و انقراض می‌کشند و به علاوه با اینکار، مخالفت خود را با قانون طبیعی خدا که میل به ازدواج را برای بقاء و تکثیر نسل در وجود هر بشر سالمی نهاده است، اعلام می‌دارند! انصافاً آیا جای اعتراض در این‌کار است یا در عملی که پیغمبران بزرگ خدا انجام داده‌اند و هیچ مانع طبیعی هم برای کار ایشان در خلقت نبوده و نیست؟
با این‌همه شگفت است که مسیحیان بنام خدا و راه طرفداری از قوانین و سنت‌های او و به اسم دفاع از بشریت، به ما و به پیغمبر ما حمله می‌کنند! ما بر سر آنیم که نشان دهیم حکم «تعدد زوجات» قانونی کاملاً حکیمانه و طبیعی است و به همین جهت چندان به بحث مذهبی با مسیحیان نمی‌پردازیم و روی سخن را به جانب کسانی برمی‌گردانیم که در اروپای متمدن زندگی می‌کنند و به هیچ دین و آیینی هم پای‌بند نیستند، نه ابراهیم ÷ و نه یعقوب ÷ را قبول دارند و نه به عیسی مسیح ÷ ایمان آورده‌اند! اما پیش از اینکه با این عده از سنن طبیعی و اجتماعی و ضرورت‌های آن‌ها سخن به میان آوریم، می‌خواهیم بگوییم که اگر ایشان نیز حب و بغض را کنار بگذارند و چشمان خود را بدرستی باز کنند، خواهند دید که به تعدد زوجات (نه آن طور که اسلام خواسته است بلکه) به صورت ظالمانه‌ای معتقدند و آن را کاملاً اجرا می‌کنند. زیرا این آقایان و هم‌مسلک‌های ایشان، سراسر عمر را با یک زن رسمی و ده‌ها زن غیر رسمی به سر می‌برند و این‌کار را در دنیای غرب امری بسیار پیش پا افتاده و ساده تلقی می‌کنند! آن وقت تا سخن از اسلام و قرآن به میان می‌آید، بخود حق می‌دهند که بر سر مسأله‌ی تعدد زوجات به ما مسلمانان اعتراض نمایند، با اینکه میان عمل تباهکارانه‌ی آن‌ها و قانون تعدد زوجات ما فاصله‌ای عظیم وجود دارد. پس مناسب است که ابتدا حدود و ثغور این قانون را بنویسیم و اختلاف خود را با ایشان روشن کنیم سپس به سوی بحث‌های طبیعی و اجتماعی برویم. ما ازدواج می‌کنیم، آن‌ها زنا می‌کنند! ما مقید هستیم، آن‌ها آزادند! ما تمام حقوق زنان از کابین و نفقه و تهیه لباس و مسکن و مخارج فرزندان و غیره را به عهده داریم و پس از مرگ نیز بخشی از ثروت ما به زنانمان منتقل می‌شود و آقایان تنها عهده‌دار لذت‌ها هستند! ما بدستور اسلام ده‌ها قید و بند بر خود هموار می‌کنیم تا مبادا ظلم و ستمی به زنی بنماییم، آن‌ها فقط بدنبال ارضاء هوس‌ها و اطفاء شهوت‌های خویشند و باز هم به ما اعتراض می‌کنند!
قانون تعدد زوجات را اسلام نیاورده است قبل از اسلام این قانون در دنیا حاکم بوده است، اسلام به هر جا که رسیده است قانون مزبور را اصلاح و تعدیل نموده و آن را با ضرورت‌های طبیعی تطبیق داده است.
طبری مورّخ و مفسّر شهیر، در تفسیر جامع البیان در سوره‌ی نساء می‌نویسد: «کان الرجل في الجاهلیة یتزوج العشرة».
یعنی: «پیش از اسلام یک مرد با ده زن زناشویی می‌نمود». اسلام آمد و آن را تعدیل نمود و محدودش ساخت. فخرالدین رازی در تفسیر مفاتیح الغیب می‌نویسد: «رُوي أن غیلان، أسلم وتحته عشرة نسوة فقال رسول الله ج: أمسك أربعًا وفارق باقیهن» یعنی: «مردی بنام غیلان، اسلام آورد در حالیکه ده زن تحت همسری او بودند، پیغمبر اسلام ج فرمود: چهار زن را نگه‌ دار و از باقی آن‌ها جدا شو!» قرآن مجید تعدد زوجات را کاملاً محدود نموده است و در آیه‌ی 3 سوره‌ی نساء فرمان داده است: «اگر ترسیدید در کار زنان عدالت نکنید، پس به یک زن اکتفا نمایید». 
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء:3].
باز در آیه‌ی 129 از همین سوره تأکید می‌کند: «به یک زن چندان متمایل نشوید که دیگری را بلاتکلیف واگذارید». 
﴿فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ﴾ [النساء: 129].
اگر اسلام اجازه‌ی تعدد زوجات را داده است، آن را در تحت این شرایط سخت، محدود کرده است، بطوری‌که کمتر کسی می‌تواند از عهده‌ی انجام شرایط مزبور برآید، یک نظر به سیره‌ی پیغمبر اسلام و تربیت شدگانش نشان می‌دهد قانون مورد بحث چگونه پیاده شده است و در عصری که برای زن پشیزی ارزش قایل نمی‌شدند به چه صورت مورد عمل واقع گشته است؟
مورّخین و مفسّرین اسلام نقل کرده‌اند که پیغمبر ج حتی در آن بیماری شدیدش که بالاخره به مرگ وی انجامید، یکسره از اطرافیان خود می‌پرسید: فردا کجا باید باشم؟ فردا نوبت کدام همسرم فرا می‌رسد؟ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، يَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا»[footnoteRef:3].  [3: - صحیح بخاری و صحیح مسلم.] 

و این پرسش‌ها همه برای آن بود که نمی‌خواست حق هیچ‌یک از همسرانش ضایع گردد، ابوالفتوح رازی در تفسیر روح الجنان می‌گوید: «در خبر است از امام محمد باقر ÷ از پدرانش که رسول ج را در آن وقت که بیمار بود در حجره‌ی زنان می‌گردانیدند به نوبت، تا دلخوش گردند». 
بخاری در الجامع الصحیح در «باب مرض النبي ج ووفاته» از عایشه همسر پیغمبر آورده است که: «لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ».
یعنی: «زمانی که بیماری رسول خدا ج سنگین شد و دردش شدت یافت (چون دیگر مشکل بود حرکت بنماید) از همسرانش اجازه خواست تا در زمان بیماری خود، در خانه‌ی من باشد پس همه به او اجازه دادند، آنگاه بسوی خانه‌ی من بیرون آمد در حالی‌که میان دو مرد قرار گرفته بود و پاهایش به زمین کشیده می‌شد».
پیغمبری که بر جان و قلب هزاران نفر حاکم بود نگاه کنید که چگونه و در چه وضعی از زنانش کسب اجازه می‌نمود؟!
این سیره‌ی پیغمبر ما است و این روش و رفتار او با زن‌ها است، مردم غرب خواه این‌ها را قبول کنند یا نکنند در هر صورت این آثاری است که ما مسلمانان باید از روی آن‌ها زندگی کنیم و عمر مذهبی خود را بسر ببریم و اگر به تعدد زوجات معتقد هستیم چنین حدود و شرایطی را نیز برای آن قبول داریم، زیرا قرآن مجید این روش را به ما توصیه نموده است و رفتار پیغمبر را برای ما سرمشق قرار داده است چنانکه در آیه‌ی 21 از سوره‌ی احزاب می‌گوید: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21]. یعنی «در رسول خدا برای شما مسلمانان سرمشقی نیک و پسندیده است». 
و باز فرموده است: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ١٥٨﴾ [الأعراف: 158]
یعنی: «از او پیروی کنید تا هدایت شوید». 
به همین جهت یاران و تربیت شدگان مکتب محمد ج در عدالت میان زنان خود، چنان بودند که تاریخ حیرت زده شده است. طبرسی در تفسیر مجمع البیان در سوره‌ی نساء می‌نویسد: «روي أن عليًّا كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى». یعنی: «علی ÷ دو زن داشت، هرگاه که نوبت یکی از آن‌ها فرا می‌رسید در خانه‌ی دیگری برای نماز خود، وضوء نمی‌ساخت!» زمخشری، در تفسیر الکشاف همین رفتار را برای معاذ نیز نقل نموده است. ابوالفتوح رازی در تفسیر می‌نویسد: «معاذ بن جبل، دو زن داشت هردو به یک روز بمردند به طاعون، قرعه برافکند تا ابتدا، به تجهیز و دفن کدام کند؟» این‌ها تربیت شدگان قرآن بودند و زنانی که با این مردم بسر می‌بردند از نعمت و محبت سیر‌آب می‌شدند و گله‌ای از آن‌ها نداشتند و از زندگی با آن‌ها راضی بودند. 
ما علاوه بر اینکه تعدد زوجات را با حفظ این مرتبه از عدالت نقصی برای اسلام نمی‌دانیم این را از افتخارات اسلام می‌شماریم که می‌تواند مردانی بسازد که بدینگونه چند زن را اداره نمایند و همه را از عدل و محبت خویش خشنود سازند، این معجزه‌ی اسلام است نه عیب اسلام! و نیز این را از افتخارات اسلام می‌شناسیم که توانسته است در مدت کوتاهی، عرب را چنانکه دیدیم تربیت کند، عربی که دختر خود را می‌کُشت و زن خود را مال زنده و منقولی می‌دانست که در ردیف گاو و گوسفند و شتر به ارث می‌رسید تا آنکه قرآن آمد و بر عرب بانگ زد: 
﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ [الإسراء: 31] «فرزندانتان را نکشید!» 
﴿لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: 19] «بر شما حلال نیست که زنان را به میراث ببرید!»
قرآن می‌گوید عدالت را درباره‌ی زنان رعایت کنید و پیغمبر و اصحابش عدالت را اجرا نمودند و آن را به زنانشان نیز آموختند، به طوری که پس از مرگ آن‌ها این تعالیم از میان رفت. طبری مورخ مشهور در جزء سوم تاریخ الرسل و الملوک پس از بیان ماجرای فتح ایران و تقسیم غنایم آن می‌نویسد: «وأعطى «عمر بن الخطاب» نساء النبي ج عشرة آلاف عشرة آلاف، إلا من جرى عليها الملك، فقال نسوة رسول الله ج: ما كان رسول الله ج يفضلنا عليهن في القسمة فسو بيننا، ففعل» یعنی: «عمر خلیفه مسلمین به همسران پیغمبر ج به هر یک ده هزار سهم بخشید مگر زنانی را که مملوک بودند. زنان رسول خدا ج گفتند پیغمبر ج، ما را بر ایشان در قسمت برتری نمی‌داد، تو نیز مساوات را رعایت کن، پس عمر چنان کرد».
در جامعه‌های اروپایی نه مردان به این روش‌ها عادت دارند و نه زنان به این امور خو گرفته‌اند، بنابراین از دیدگاه قرآن نمی‌توانند به قانون تعدد زوجات عمل کنند، مگر آنکه رنگ قرآنی به خود بگیرند و اجتماع اسلامی به وجود آورند. در میان یک جامعه اسلامی نیز همیشه عمل فردی معتبر نیست زیرا که ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین دولت‌های اسلامی که بر اعمال مسلمانان نظارت دارند باید خود را موظف بدانند تا در صورت لزوم از طریق دفتر خانه‌های ازدواج، مردم را کنترل کنند و فقط به کسانی اجازه‌ی تعدد زوجات بدهند که به اجرای عدالت در میان خانواده‌ مشهور باشند تا حکم خدا بدرستی اجرا شود، در این صورت واضح است که بسیاری از افراد، مشمول قانون مزبور نخواهند شد و کسانی هم که مشمول می‌شوند تعدد زوجات برای آن‌ها جایز است نه واجب! یعنی اگر از اینکار صرف نظر نمودند مسؤولیتی ندارند.
با این‌حال اصل قانون تعدد زوجات با یک نوع ضرورت طبیعی منطبق است و در مواقع لزوم باید از آن بهره گرفت، به طوریکه اگر مسلک و مذهبی از ریشه به مخالفت با آن قیام کند دچار مشکلات و گرفتاری‌های بسیاری خواهد شد از جمله:
در برخی از کشورها مانند آلمان و انگستان و غیر این‌دو، جمعیت زنان بیشتر از مردان است بویژه که پیش آمدن جنگ‌های بزرگ بین المللی و کشته شدن هزاران سرباز مرد، به این عدم تعادل کمک زیادی می‌کنند. در این هنگام جامعه با زنان بی‌همسر و بدون سرپرستی روبرو می‌شود که نیازهای جنسی، آنان را به انحراف سوق می‌دهد و یکی از بزرگترین علل توسعه‌ی فحشاء پس از جنگ‌های بزرگ، همین عدم تعادل زن و مرد و بی‌همسر ماندن زنان است. در اینجا اسلام قانون تعدد زوجات را به شرط عدالت پیشنهاد می‌کند و جامعه را از انحراف اخلاقی و نسل جنگ زده را از فساد و تباهی نجات می‌دهد.
دیگر اینکه می‌دانیم هر زنی به طور طبیعی در سن معین «در حدود 50 سالگی» قدرت باردار شدن را از دست می‌دهد و نازا می‌گردد با اینکه مرد تا سال‌های بالاتر می‌تواند صاحب فرزندی شود. پس در صورتی که مرد، فرزندی نداشت یا به علّت سانحه‌ای اولاد خود را از دست داده بود، به چه دلیل باید از یک حق طبیعی که داشتن اولاد است محروم بماند؟ مرد می‌تواند در عین اینکه زن چندین ساله‌ی خویش را رها نکند و او را از این حیث نیازارد، همسر دیگری انتخاب نماید و دارای فرزندانی شود همانطور که پیغمبر بزرگ، ابراهیم ÷ به همین علّت با همسر دوم خود هاجر ازدواج نمود؛ به طوریکه در تورات به آن تصریح شده است.
دیگر اینکه در ساختمان زن پیاپی تحولاتی انجام می‌پذیرد که تا مدتی آمادگی آن‌ها را برای مقاربت از میان می‌برد، مانند خونریزی‌های ماهانه و خونریزی‌های پس از دوران بارداری که در همه‌ی این موارد به تصدیق کلیه‌ی متخصصان فن، مردان باید از ایجاد رابطه‌ی جنسی با زنان، خود‌داری نمایند. ولی این موانع هیچگاه به طور طبیعی برای مردان پیش نمی‌آید، بنابراین در یک مرد سالم از جهت فعالیت جنسی هیچ گونه توقفی نیست، ولی در زن تحرک با توقف و سکون همراه است و این عدم موازنه را تنها همسر دیگری می‌تواند پاسخ دهد؛ بویژه اگر مرد به طور طبیعی، حاد و تند باشد و در نیازهای جنسی قوی باشد.
اصولاً آفرینش زنان به صورتی است که نمی‌توانند در عین حال شوهران متعدد بخود بپذیرند و نوزادی که پدید می‌آید معلوم نخواهد شد از آن کدامیک از مردان بوده است؛ به خصوص که می‌دانیم این مشکل از راه تعیین گروه خون نیز حل نمی‌شود؛ زیرا چه بسا بیگانه‌هایی که در گروه خون با یکدیگر مشترکند و چه بسیار نزدیکانی که گروه خون مختلف دارند. اما در آفرینش مرد این مشکل وجود ندارد و طبیعت مانعی از این راه برای او ایجاد ننموده است و او را برای تعدد زوجات، بر عکس زن، آمادگی بخشیده است. به این فلسفه در آثار اسلامی نیز توجه گشته است چنانکه ابن بابویه در کتاب علل الشرایع می‌نویسد:
«عن محمد بن سنان أَنَّ الرِّضَا (ع) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‏؛ عِلَّةُ تَزْوِيجِ‏ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَتَحْرُمُ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَالْـمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمُ الْـمُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَفِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَالْـمَوَارِيثِ وَالْـمَعَارِف»[footnoteRef:4]. [4: - علل الشرائع، ج‏2، ص504.] 

یعنی: «از محمد بن سنان نقل شده که امام ابو الحسن الرضا ÷ در پاسخ مسایل ابن سنان، به او نوشت: علّت اینکه یک مرد با چهار زن می‌تواند زناشویی نماید ولی حرام است که یک زن با بیش از یک مرد ازدواج کند، این است که: مرد چون چهار زن گرفت، فرزند به او منسوب خواهد بود و زن اگر دو همسر و یا بیشتر داشت شناخته نمی‌شود که فرزند از آن کیست؟ زیرا مردان همه، در هم بستری با آن زن شریک هستند و در اینکار تباهی نژادها و میراث‌ها و شناسایی‌ها است». 
دیگر اینکه اسلام واقعیت‌ها را در نظر می‌گیرد و بر پندار و آرزو تکیه نمی‌کند. واقعیت این است که مردان متأهل معمولاً بیشتر از زنان شوهر دار از حیث امور جنسی منحرف می‌شوند و موجبات هزاران سقط جنین و قتل نفس و تباهکاری‌های گوناگون دیگر را فراهم می‌آورند، در صورتیکه اگر برای آن‌ها در همه جا حق ازدواج با بیش از یک زن وجود داشت به بسیاری از این آدمکشی‌ها و تباهکاری‌ها خاتمه داده می‌شد.
به علاوه هر مکتب و آیین و مسلکی، مایل است اکثریت قابل توجهی را در جهان حایز گردد تا در راه ترویج مبانی خود امکانات بیشتر و عالیتری در دست داشته باشد و تعدد زوجات با شروط و قیود خود، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند رساننده به مقصود باشد. به همین نظر در آثار اسلامی میان ازدواج و تکثیر مسلمانان «و در نتیجه قدرت اسلام» رابطه‌ای دیده می‌شود و بنابر آنچه سیوطی در الجامع الصغیر از پیغمبر اسلام ج آورده است، آن حضرت فرمود: «تَنَاكَحُوا تَكْثُروا...» یعنی: «زناشویی کنید تا زیاد شوید».
به طور خلاصه ملاحظه می‌شود که گاهی ضرورت‌های کاملاً طبیعی و گاهی حوادث اجتماعی تمایلی برای فرد و جامعه پیش می‌آورند که ناچار بشر باید در برابر آن‌ها قانونی داشته باشد و مخالفت با تعدد زوجات به طور مطلق صحیح نیست همانطور که موافقت با آن نیز به طور مطلق و بدون شرط درست نمی‌باشد.
بر آن کس رحمت خداوند باد که چون حکمتی را شنید بپذیرفت و هرگاه که به سوی راه راست دعوت شد به آن نزدیک گشت.


سؤالات و مشکلات اسلامی خود را در مورد این جزوه به آدرس ذیل با ما درمیان گذارید و جواب دریافت نمائید:
ایران – تجریش، کوی پروین، پلاک 18.
مصطفی طباطبایی
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wivcs recicve fair and just trcatmente

(2)  HEmnam Baghcr (1) is reported to have said, quoting
hisc predecessors, that the prophet, when gravely
i1l used to be taken & nursed in coch wifels

roomgs, inturn, so that no one could feel neglected.

(3) "Bokhari® has said in his book (2), quoting one of
the prophet's wife, “Aycshch"; “when the prophetls
illness reached its chimax & his pain PCCEROC une
bearable, he asked his wives +e permit him to sy
in my housc & when thoy all agreced he camc to mey

whilc being carricd by two men®,

4 prophet who rulied the hearts of o many, acks for his wive'ls
permision under such critical condition, Thig is how he lived &
treated his ladies, Whether acceptablc to the wegt or not, cur prophet's
way of life has. provided us with o finc cxamplc, according 1o whicﬁ.
we could arrange our own, If we believe in polygamy,; we, also, acccpt
it limitations, in thc wey they werce obscrved by the great prophete

(3)

you ghould be is in your prophct®, “Fallow him & bc saved®

As it hag been sajid in "Kopan® ¢ "A perfect cxamplc of how

(4)e
On this basis, 2ll his fallowers & immediatc associates were
urbolicvably just & kind to their wives, TFallowing points might help
to illustrate thiss
(1) wrobor’ ' " o writien in hig book (5)3,"Lli Bed two
wives, he did not wash for praying in onc’s housc when
it was time for him to be in -the otherfa®.
{2) v Zamkhshari® says thc come thing about ¥Maaz" in his
book called WAlkoshaf',

2{3) YAbolfath Rozi® hos writtcn: “Maoz had two wives, both
of thom died of plaguc on the same day. They chose, by
ballot, whom to bury firsi!,

(1) 5the Bmom of thc “Shich" soct, - (3) ®21st. Aych; "Ahzab"Sorch

(2) “Aljamex Alsahih", The soction The illness (4) 158th, Aych "Alaraf“Sorch
I

& the death of the prophet? OF - {5) "Majmac Albayam®Vesa Sorc
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This is Eslamic cducation & thesc are the friuts of such
education, All women who werc marricd %o such men enjoyed kind &
Just, trcatment. Polygomy practiced according to these reles, not
only, docs not discrodit Eslam, but constitutes onc of its wvirtso

It is o crcdit to this school to hav- cducated men who would
practice polygamy so justly. It is also a miraclc of Eglam that
revolutionized a socicty twards civilization in a comparatively
short period of time, Arabs who uscd to bury their daughtorg
alive & cinsidered thoir wives as their portable proporty which
coul be inherted like their cattlc were, under Eslamic tcachings
transformed into men of the highest qualitics. The cducation
which told them: “Do not kill your childron"(l)g "It is forbid&h
to you to inherit your wivos".2

WKoran" éays: "Be just with women®™, The prophet & his men
bchaved accordingly & cnlightencd & liberated women,y so that the
priéiplc did not dic with their dcaths:

" Tabari® writcs in his boo_k(3)7 deseribing the cvents concerning
the conquest of Porsia and how the wealth obtaincd was distribubcd
"Omar, the muslem®s Kalif, gave the prophot's wives 10000 sharcs
cach cxcept those who werc “iraditiomal slaves¥, The wives told
him that the prophét had always treated them cqualy and that he
must do the same, Thus Omar did,®

In Buropcan socictics, ﬁi@thor men nor women are acoustomed
%0 such ideas. Thug polygamy as practicod by Eglam could only be
entertained if thoy developed an Eslomic combnity. DBven in an
Eslamic comunity an individual act has no validity., The Eslamic
governﬁonts must cxercisc an authurity and limit polygamy only %o
thosc who satisfy the préésct rules and rcquircmentis, In this
wayit is quite clcar that only o very small minority could actuall

practice polygamy., BEven for them polygzamy iz only voluntmry &

Zli "Koran'; "Alscra® Sorch; 3lst, Aych,

(2) "Koran®; “Alncsa® Sorch; 19th. Ayoh.
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La loi Ge polygamie n'est pas absolument npouvelle et
initide par 1'Islam, elle existaib partout dapns le monde
meis 1'Islam la réforma. Tabsri le célebre historien dans
son exegese du Coran (Djaneo~ol-Bian) dans 1a sourate des

Femmes " al Nissaa " erigs " Avant 1'Islam up homme Se na-

riait avec dix femues wm rétforma cette loi. Fakhr—ol-
Dine Razi dans son exegese du Coran (dafabten-01~Gheib) fcrite
't Kphommet, que la hénédiction de Dieu solt sur lui,ordonna
% up converbi yul wvalb dix feemes de

sarder guabtie Ge sSes

toouses et répudier les aubres.”

. C e . ) .
Le Corsp a limité compliétement la poly/amle 0&Rs le

13

verset . { ayabt 3) de 1a sourste des Renmes { al mesga) or-

s

doppe: " Si vous aviez peur de ne pouvoir.éuvrejusis envers les
femmes ne vous mariez gu'avec une ilemme " ogh, encore cans le

verset 129 de la meme soursbe recommunde: " N'simez »
une femme Ce maniere & négliger les autres.”

Ep effet, les conditions de polyganie en lslam sont cres
difficiles et ne permebtent pas 3 toub homme de POUVOLT gtre

polygame.
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L'histoire de la vie de Mahommet et de ses dlsciples
montre comment Gans les obscurités de leurs btemps, quand les
femmes n'avaient aucune valeur ils exercerent cette loij;

: .-

: tous les aubeurs qui ont transmis la biographie de. prophéte
: et auxquels op puisse se fier écrivent que méme dans sa ma-
ladie qui aboubit & sa mort le prophete visitait tour & tour
ses femses pour les rendle neulsuses et, quand sa maladie
devint grave, il demanda la permission de ses femmes pour
passer ses derniers Jjours chez Aicha ube d'elles. Les musul-
maps Swivent lz conduite de leur proohéte de maniére qu'a
ordonné le Corap leur livre celeste dans le verset 21 de la
sourate ( Al Ahzabe) : " Le prophéte est un bon exemple pour
vous " et, dans le verset 158 de la sourate ( Al Aarafe)

on 1it: " Suivez-le pour que vous soyez dirigés" et, c'était

pourquoi que ses disciples et ses croyants, si avaient plus
E d'une femme, étaient tout a fait justes et généreux envers leurs

rd . » - - sy
épouses et elles aussl etalent coolLenies Q' edx.

Tan; d'estime et de justice qulordonne la loi islamigque

2 1'égard des fewmmes sont de ses honneurs, 1'Islam a trapsformé

les arabes qui tuaient leurs filles et héritaient leurs femmes
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